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حمله روز گذشته اسرائیل به ضاحیه بیروت در شرایطی 
رخ داد که نشـــانه‌ها از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به 
مرحله نهایی یک تفاهم سیاســـی حکایت دارد؛ تفاهمی 
که بـــه گفته منابـــع مختلف، یکـــی از محورهـــای اصلی 
آن کاهـــش تنش‌های منطقـــه‌ای و پایـــان درگیری‌ها در 
جبهه‌هـــای مختلـــف به‌ویژه لبنـــان اســـت. از همین رو 
زمان‌بنـــدی ایـــن حمله بیـــش از خود عملیـــات نظامی 
مـــورد توجه ناظران قـــرار گرفته و پرســـش‌هایی را درباره 
تأثیـــر آن بر رونـــد دیپلماتیک جاری میان ایـــران و آمریکا 
مطرح کرده اســـت. در حالـــی که رایزنی‌ها بـــرای نهایی 
کـــردن چارچـــوب تفاهم ادامـــه دارد، حمله بـــه ضاحیه 
می‌تواند یادآور پیامی سیاســـی باشـــد که می‌تواند تلاش 
برای تغییر مســـیر تحولات و ایجاد موانـــع جدید در برابر 
روند تنش‌زدایی باشـــد. به‌ویژه آنکـــه در هفته‌های اخیر 
بحـــث پایان درگیری‌هـــا در لبنان به یکـــی از موضوعات 
مـــورد توجـــه در گفت‌وگوهـــای غیرمســـتقیم تهـــران و 

واشـــنگتن تبدیل شده است.
همین برداشـــت را می‌توان در واکنـــش مقام‌های ایرانی 

نیز مشـــاهده کرد. محمدباقـــر قالیبـــاف، رئیس هیأت 
مذاکره‌کننـــده ایـــران در واکنـــش به حمله اســـرائیل به 
ضاحیه بیروت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این 
حمله بار دیگر نشـــان داده اســـت »آمریکا یا اراده‌ای برای 
اجرای تعهـــدات خود ندارد یـــا توانایی لازم بـــرای این کار 
را در اختیـــار ندارد«. او همچنین با اشـــاره به بازی پلیس 
خـــوب و پلیس بد آمریـــکا تأکید کرد اگر واشـــنگتن قادر 
به اجرای تعهدات خود نیســـت، ســـخن گفتـــن از ادامه 

مسیر دشـــوار خواهد بود.
ایـــن در حالی اســـت که دونالـــد ترامپ رئیـــس جمهور 
آمریـــکا در واکنش به حمله اســـرائیل بـــه بیروت مدعی 
شـــد که ایـــن حمله نبایـــد اتفـــاق می‌افتـــاد. او در ادامه 
افزود:»ما بســـیار بـــه توافقی نزدیک هســـتیم که صلح را 
به منطقـــه از جمله لبنـــان خواهـــد آورد و همه طرف‌ها 
بایـــد خویشـــتن‌داری کننـــد. نباید حملات بیشـــتری از 
ســـوی اســـرائیل در هیچ نقطه‌ای از لبنان صورت گیرد«.
ایـــن موضع‌گیـــری از آن جهت اهمیت دارد کـــه در روزهای 
اخیـــر، یکـــی از بحث‌های اصلـــی درباره تفاهـــم احتمالی، 
چگونگـــی تضمین اجرای تعهـــدات طـــرف آمریکایی بوده 
اســـت. اگرچه واشـــنگتن می‌تواند نســـبت بـــه اقدامات و 
تصمیمات خود پاســـخگو باشـــد امـــا بخشـــی از معادلات 
منطقه‌ای به رفتار بازیگرانی گره خورده که طرف مســـتقیم 

مذاکرات نیســـتند. در چنین شـــرایطی، هر اقـــدام نظامی 
اســـرائیل می‌تواند به عنوان عاملی بـــرای افزایش تردیدها 

دربـــاره پایـــداری هرگونه توافق احتمالی تلقی شـــود.
همزمان با این تحولات، هشدارهای امنیتی نیز در تهران 
افزایش یافته است. ســـردار محمدجعفر اسدی، معاون 
بازرســـی قـــرارگاه مرکـــزی خاتم‌الانبیـــا)ص( در واکنش 
به حملـــه اســـرائیل اعلام کرد کـــه این اقدام بی‌پاســـخ 

نخواهد ماند.
در ســـوی دیگر ماجرا، تحرکات دیپلماتیک نیز با سرعت 
ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، هیأتی از قطر روز گذشـــته 
برای بررســـی آخریـــن وضعیت مذاکـــرات و رایزنی درباره 
روند دیپلماتیک جاری به تهران ســـفر کرد. این ســـفر در 
ادامه نقش‌آفرینـــی دوحه در ماه‌های اخیر انجام شـــده 
اســـت که این کشـــور را به یکی از مهم‌ترین واسطه‌های 

ارتباطی میان ایران و آمریکا تبدیل کرده اســـت.
با این حـــال هرچه مذاکرات به مراحـــل نهایی نزدیک‌تر 
می‌شـــود، نقـــش بازیگـــران منطقـــه‌ای و تأثیـــر آنهـــا بر 
معادلات سیاســـی نیـــز پررنگ‌تر می‌شـــود. از این منظر، 
تحـــولات لبنـــان ممکـــن اســـت بـــه یکـــی از مهم‌ترین 
آزمون‌های توافقی تبدیل شـــود که هنوز امضا نشـــده اما 
آینـــده آن از هم‌اکنون در میدان‌هـــای منطقه‌ای در حال 

سنجیده شـــدن است.

در شـــرایطی کـــه نشـــانه‌ها 
از نزدیـــک شـــدن ایـــران و 
آمریـــکا بـــه مرحلـــه نهایی 
تفاهـــم حکایت دارد، بحث 
نـــه دربـــاره  اصلـــی دیگـــر 
اصل توافـــق بلکه شـــکل، 
فرمـــول و میـــزان پایـــداری 
آن است. این تفاهم در دو 
مرحله تعریف شـــده است؛ 
مرحلـــه اول شـــامل توقف 
درگیری‌هـــا، رفـــع برخـــی 
محدودیت‌هـــا و کاهـــش تنش‌هـــای منطقـــه‌ای 
اســـت و ســـپس در یـــک بـــازه ۶۰ روزه، گفت‌وگو 
درباره مســـائل اصلی از جمله پرونده هســـته‌ای، 
ســـطح غنی‌ســـازی و سرنوشـــت ذخایر اورانیوم 

دنبـــال خواهد شـــد.
 با ایـــن حال، چالـــش اصلی در تضمیـــن اجرای 
این تفاهم نهفته اســـت. آمریکا می‌تواند نســـبت 
بـــه تعهدات خـــود پاســـخگو باشـــد اما بخشـــی 
از مفـــاد احتمالـــی توافـــق بـــه رفتـــار بازیگـــران 

دیگـــری گـــره خـــورده کـــه طـــرف مســـتقیم این 
توقـــف درگیری‌هـــا در  اگـــر  تفاهـــم نیســـتند. 
جبهه‌هایـــی ماننـــد لبنان نیـــز جزئـــی از توافق 
باشـــد، ایـــن پرســـش مطـــرح می‌شـــود کـــه چه 
تضمینـــی برای پایبنـــدی طرف‌های ثالـــث به آن 
وجـــود دارد. از ایـــن منظـــر، مســـأله اصلی وجود 
اســـرائیل به عنـــوان بازیگری اســـت که اساســـاً 
انگیـــزه برهم زدن رونـــد تنش‌زدایـــی را دارد. در 
چنین شـــرایطی، رویکرد این رژیـــم درباره لبنان 
می‌توانـــد مهم‌ترین آزمـــون تفاهـــم احتمالی در 

ماه‌هـــای آینده باشـــد.

ظرفیت دوجانبه ایران و آمریکا برای 
تفاهم

ایـــران و آمریـــکا در ســـطح دوجانبـــه ظرفیـــت 
رســـیدن به تفاهـــم را دارنـــد. تجربـــه تقابل‌های 
مســـتقیم اخیـــر نشـــان داد کـــه آمریکا بـــه همه 
اهداف خود نرســـید و ایران نیز بـــا وجود تحمل 
برخی هزینه‌ها، مانع تحقق کامل خواســـته‌های 
واشـــنگتن شـــد. از همیـــن رو دو طـــرف به این 

جمع‌بنـــدی رســـیده‌اند که بایـــد اختلافات خود 
بویـــژه در موضـــوع هســـته‌ای را از مســـیر تفاهم 
مدیریـــت کننـــد. بـــا توجـــه بـــه اینکه آمریـــکا بر 
عدم دســـتیابی ایران به ســـاح هســـته‌ای تأکید 
دارد و ایـــران نیـــز بارهـــا اعـــام کـــرده بـــه دنبال 
بمب هســـته‌ای نیســـت، رســـیدن به یک فرمول 
مشـــترک در این حوزه دور از دســـترس نیســـت. 
اگـــر توافق صرفاً بـــر پایه تعهـــدات متقابل تهران 
و واشـــنگتن اســـتوار باشـــد، می‌توانـــد مبنـــای 
قابـــل اتکاتـــری بـــرای آینـــده روابـــط و تحـــولات 

منطقه باشـــد. 
امـــا با وجود اســـرائیل بـــه عنوان متغیـــر مربوط 
بـــه ایـــن تفاهـــم تـــا پیـــش از نهایـــی شـــدن آن 
ضروری اســـت که تعهدات آمریکا هرچه بیشـــتر 
مشـــخص، عینی و قابل سنجش باشد؛ تعهداتی 
کـــه اجـــرای آن مســـتقیماً در اختیار واشـــنگتن 
قـــرار داشـــته باشـــد. بر همیـــن اســـاس، هرچه 
تعهدات توافق بیشـــتر بـــر اقدامات مســـتقیم و 
قابل راستی‌آزمایی آمریکا اســـتوار باشد، شانس 

موفقیـــت و دوام آن نیـــز بیشـــتر خواهد بود.

ضرورت مدیریت شرایط لبنان
رابطـــه ایـــران بـــا لبنـــان، حـــزب‌الله و جریـــان 
مقاومـــت ســـابقه‌ای طولانـــی دارد. بـــا این حال، 
آنچـــه اکنـــون اهمیـــت دارد، مدیریـــت شـــرایط 
موجود اســـت. لبنان یک بازیگر یکپارچه نیست 
و نمی‌توان آن را صرفـــاً در حزب‌الله خلاصه کرد. 
ســـاختار سیاســـی لبنان، دولت، نخست‌وزیر و 
دیگـــر جریان‌هـــای سیاســـی این کشـــور هر یک 
رویکردهـــا و منافع خاص خـــود را دارند و همین 
مســـأله پیچیدگـــی معادلـــه لبنـــان را دوچندان 
می‌کنـــد. از این منظر، شـــاید رویکـــرد مؤثرتر آن 
باشـــد که از آمریکا خواســـته شـــود در چارچوب 
نقـــش و نفوذ خود، نســـبت بـــه ثبـــات، امنیت، 
صلح و بهبـــود شـــرایط اقتصادی لبنـــان متعهد 
شـــود. آمریـــکا هم‌اکنـــون در قالـــب رایزنی‌هـــا 
و مذاکـــرات مرتبـــط بـــا لبنـــان در تـــاش برای 
مدیریت و کاهش تنش‌هاســـت و ایـــن می‌تواند 
بـــه نقطه‌ای بـــرای مطالبـــه تعهدات مشـــخص و 
قابل اجـــرا تبدیل شـــود. بـــر این اســـاس، آنچه 
امـــروز می‌تواند به پایـــداری تفاهـــم کمک کند، 

تمرکز بر تعهداتی اســـت که آمریـــکا توان اجرای 
مســـتقیم آن را دارد؛ تعهداتی در حـــوزه امنیت، 
ثبـــات و آینده لبنـــان. چنین رویکـــردی، بیش از 
گره زدن توافق به تحـــولات پیچیده داخلی لبنان 
می‌تواند زمینـــه اجرای موفق‌تـــر توافق و کاهش 

تنش‌های منطقـــه‌ای را فراهـــم کند.

 استفاده از ظرفیت اروپا
برای افزایش شـــانس موفقیت تفاهم احتمالی، 
اســـتفاده از ظرفیت اروپا بویژه فرانســـه می‌تواند 
اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. فرانسه از بازیگران 
مؤثر در پرونده لبنان اســـت و در کنار تلاش‌های 
دیپلماتیک آمریکا، اسرائیل و لبنان برای کاهش 
تنش‌هـــا بـــه دنبـــال حفـــظ ثبـــات ایـــن کشـــور 
نیز هســـت. ایـــران نیـــز در ســـال‌های گذشـــته 
در موضـــوع لبنـــان تجربـــه همـــکاری و رایزنی با 
اروپـــا به‌خصوص فرانســـه را داشـــته و می‌تواند از 
این ظرفیـــت بهره بگیـــرد. اروپا و بویژه فرانســـه 
قـــادر هســـتند به عنـــوان یـــک واســـطه، حامی 
و عامـــل موازنه‌بخـــش عمـــل کننـــد و زمینـــه‌ای 

فراهم آورنـــد که آمریـــکا در قبال تعهـــدات خود 
با مســـئولیت‌پذیری بیشـــتری رفتار کند. وجود 
چنیـــن پشـــتوانه‌ای می‌توانـــد قـــدرت چانه‌زنی 
ایـــران را افزایـــش داده و از یک‌جانبـــه شـــدن 
روندهـــای مرتبـــط با لبنـــان جلوگیـــری کند. در 
چنیـــن روندی هـــدف اصلـــی باید ســـوق دادن 
آمریـــکا بـــه ســـمت پذیـــرش تعهـــدات روشـــن 
و مشـــخص در قبـــال لبنـــان باشـــد کـــه صرفـــاً 
در راســـتای منافـــع اســـرائیل تعریـــف نشـــود و 
بـــه ثبـــات، امنیـــت و منافـــع ملـــی لبنـــان نیـــز 
توجـــه داشـــته باشـــد. در واقع، هرچـــه تعهدات 
آمریـــکا در این زمینه شـــفاف‌تر، عینی‌تـــر و قابل 
ارزیابی‌تر باشـــد، امکان موفقیـــت و دوام تفاهم 
نیز افزایـــش خواهد یافـــت. در مجمـــوع توافق 
احتمالـــی بایـــد تا حـــد امکان بـــر پایـــه تعهدات 
مســـتقیم میان ایـــران و آمریـــکا شـــکل بگیرد و 
مســـائل منطقه‌ای نیز در چارچوب مسئولیت‌ها 
و تعهدات مشـــخص واشـــنگتن تعریف شود. در 
این میـــان، نقش بازیگران ثالث می‌تواند بســـیار 

باشـــد. تعیین‌کننده 

ضرروت شفاف شدن تعهدات آمریکا درباره لبنان 
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